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 یمیهت ابن یدگاهو عمل از د یمانا ۀرابط یبررس

 *یکاظم یمابراه

 چکیده
های مختلفی بیان شـده اسـت. برخـی  دیدگاه« عمل»و « ایمان»دربارۀ رابطۀ مفهومی  

انـد. جسـتار حاضـر  مانند خـوارج راه افـراط، و برخـی ماننـد مرجئـه راه تفـریط را پیموده
تـوان از ظـاهر  می وتیمیـه در ایـن زمینـه برآمـده اسـت  درصدد  بیان بررسی  دیـدگاه ابن

؛ یمـانابودن  مطلق  عمـل بـرای  رکن .8 :استخراج کردرا نظریه  تیمیه سه کلمات ابن
تقسـیم اعمـال بـه بـاطنی و ظـاهری و ادعـای رکنیـت   .7تلازم بین ایمان و عمل؛  .8

ظـاهری  اعمال باطنی. در این صورت، عمل قلبی، جزء  ایمان خواهد بود؛ امـا اعمـال
بـودن  عمـل بـرای  نظریه بـه جـزء بندی  دقیق سه هستند. جمع  ایمانلازمۀ جداناپذیر 

گردد. با این  اول برمی سوم به همان نظریۀ شود و با دقت عقلی، نظریۀ ایمان ختم می
داخل در مفهوم  ایمان ندانسـته اسـت؛ امـا  ،تیمیه اعمال ظاهری را در ظاهر بیان، ابن

دهـد.  ده که همان جزئیت  عمـل را نشـان میناپذیر برای اسلام قرار دا ییای جدا لازمه
تیمیـه دارنـد و  اربعه نظری برخلاف نظر ابن این در حالی است که شیعه و ائمۀ مذاهب

 اند. عمل را داخل در مفهوم ایمان ندانسته
 تیمیه، ایمان، عمل، رابطۀ ایمان و عمل. ابن ها: واژه کلید
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 میدمه

اول و دوم بـوده و  عمل از مسائل  پرحاشـیه در قـرنمسئلۀ بررسی  رابطۀ مفهومی  ایمان و 
های مفهوم ایمان، واژۀ عمل است. از  سبب اختلافات زیادی شده است. یکی از مشخصه

دیرباز، در بین جامعۀ اسلامی دربارۀ مفهوم ایمان اختلافات فراوانی وجود داشته اسـت و 
برخـی عمـل را جـزء  ایمـان اند.  سوی تفریط کشـیده شـده سوی افراط، و برخی به برخی به

و مرتکـب  کبیـره را   عمل را جزء  ماهیت  اصـلی  ایمـان قـرار داده دیگر نیز ندانسته و برخی
تیمیه در راستای رسیدن بـه ایـن هـدف   اند. بررسی  حاضر در زمینۀ دیدگاه ابن کافر شمرده

عمل قائل است و  تیمیه به چه ارتباطی بین ایمان و دارد که تبیین کند ابن بزرگ قدم برمی
گردد یا خیر. اگر خوارج عمل را داخل در ایمان قرار  تیمیه به تفکر خوارج برمی آیا تفکر ابن

تیمیه  اند. ابن و مرتکب  کبیره را کافر دانسته  اند، به پذیرش  توابع  این مبنا نیز ملزم شده داده
رده؛ امـا حاضـر بـه بودن  عمل در مفهـوم ایمـان را مطـرح کـ همانند خوارج ادعای داخل

 تپذیرش  برخی از ملزومات و توابع  آن نشده است؛ بنابراین، هدف  این مقاله، اثبات مخالف
سـت. در فراینـد ۀ اوملزومـات نظریـهمچنـین بیـان مشـهور و بـا دیـدگاه تیمیه  نظریۀ ابن

ل بررسی، ابتدائاً به ماهیت ایمان در لغت و آیات قرآن پرداخته شده و سپس به اقسـام عمـ
تیمیه، و در پایان نیز به مسـئلۀ رابطـۀ ایمـان و عمـل از دیـدگاه او و نظریـاتی  از دیدگاه ابن

 آید. دست می تیمیه به اشاره شده است که از کلمات ابن
سوی  آن ازدلیل اهمیت  مسئلۀ عمل و جایگاه آن در ایمان، مباحث متعددی دربارۀ  به

تـوان بـه کتـاب  ت. در بـین شـیعه، میسنت و شیعه نگاشته شده اسـ علمای مذاهب اهل
سبحانی اشاره کرد.  الله نوشتۀ آیت کفر و ایمانثانی و کتاب  شهید نوشتۀالإیمان  حقائ 

نوشتۀ عبدالقادر بغدادی و در بین سلفیه به  الإیمان أصولتوان به کتاب  اشاعره نیز می از
ــاب  ــتۀ ابن الإیمااانکت ــاب  نوش ــده اصــفهانی، کت ــتۀ اب الإیمااانمن ــاب  ننوش ــه و کت تیمی
رغم تألیفـات بسـیار در رابطـه بـا مسـئلۀ  باز اشاره کرد. البته علـی نوشتۀ بن الإیمان أصول

ای  کتـاب یـا مقالـه ،تیمیـه خاص دربارۀ رابطۀ ایمـان و عمـل از دیـدگاه ابن طور ایمان، به
از  آن، تحلیلی اسـت و بیشـتر  مطالـب   روش  توصـیفی نوشته نشده است. مقالـۀ حاضـر بـه
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 تیمیه گرفته شده است. های ابن خنان و کلمات و تحلیلس

 ایمان در لغت
« أمـن»بـه واژۀ « ایمـان»اسـت. ریشـۀ « آمن، یؤمن، ایمان»مصدر باب افعال از « ایمان»

اصل  ، دوالعر  لسانمنظور در  و ابن اللغة معجم مقاییسفارس در کتاب  گردد. ابن برمی
معنای  خیانـت، و دیگـری بـه معنای ضـد بـه« الأمانـة»: یکی اند کرده بیان« أمن»مادۀ  از
لغوی اتفاق دارند که اگر واژۀ ایمان، متعدی بـه  همۀ معاجمنویسندگان   0است.« تصدیق»
به این اجمـاع   اللغة تهذیب کردن است. ازهری نیز در معنای تصدیق باشد، به« باء و لام»

 2لغت اشاره کرده است. اهل

 ایمان در اصطلاح علما
نـزد اکثـر متکلمـان  امامیـه همـان تصـدیق اسـت. از قـدما، « ایمـان»نای اصـطلاحی  مع

اسـت؛ بـدین قلبی دانسته  ایمان را تصدیق الکلام الذخیرة في علممرتضی در کتاب  سید
که اگر کسی خدا و آنچه خداوند معرفت آن را لازم کرده، تصدیق نماید، مؤمن است ترتیب 

نویسـد کـه ایمـان فقـط  طوسی نیز دربـارۀ ایمـان می شیخ 9زبانی نیازی نیست. و به اقرار
الیااقوت فاي در کتـاب  بـن نوبخـت ابـراهیم 4قلبی است و اقـرار لسـانی نیسـت. تصدیق

لهنعن وف،ه»گوید:  کند و می ایمان را به تصدیق معنا می الکلام علم ههارمعننهإذاه سقهیسم 
قهههریس هارطفیفته صایقهههممهنصا  هالإیمف هممهار    1«.جزً.هننهالإیمف لأ  

اشـعری در کتـاب  6معنای عمـل بـه تکلیـف و وظیفـه اسـت. ایمان نزد معتزله نیـز بـه

                                                 
 .88، ص87 ، جالعر  لسانبن مکرم،  منظور، محمد ؛ ابن877، ص8 ، جمقاییس اللغة معجمفارس، احمد،  . ابن0
؛ جـوهری، 772، ص85 ، جاللغاة تهاذیب؛ ازهری، محمد بن احمد، 722، ص2 ، جکتا  العین. فراهیدی، خلیل بن احمد، 2

 .47، ص8 ، جاللسان لسان؛ مهنا، عبدالله علی، 8538، ص5 ، جالصحا بن حماد،  اسماعیل

 .577، صالذخیرة في علم الکلامالهدی، علی بن حسین،  . علم9

 .483، ص8، جالتبیان؛ طوسی، حسن بن محمد، 883، صالإقتصاد. طوسی، حسن بن محمد، 4

 .77، صالیاقوت في علم الکلام، ابراهیم بن نوبخت. 1
مقاالات الإسالامیین و اخاتلا  ؛ اشعری، ابوالحسـن، 353تا  358، صشر  الأصول الخمسة. قاضی عبدالجبار بن احمد، 6

 .877، صالمصلین
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، ایمان را قـول الدیانة الإنابة عن أصولو کتاب  المصلین الإسلامیین و اختلا  مقالات
، ایمان را تصدیق دانسته است و الزیغ و البدع الرد علی أهل اللمع فيو عمل، و در کتاب 

ماتریدیه نیز  0داند. شود که وی عنصر عمل را داخل در ماهیت ایمان نمی تداعی می چنین
 2اند. معنای تصدیق بیان کرده در این امر مشترک هستند و ایمان را به

در معنـاکردن   تشـیع، تسـنن و اهل اعم از اهلبنابراین، دیدگاه علمای مذاهب کلامی 
 نخواهد بود. آن این، عمل داخل در مفهوم   اشتراک دارند و با وجود« تصدیق»ایمان به 

 تیمیه در معنای اصطلاحی ایمان دیدگاه ابن
شده  شود و طبیعتاً معنای اصطلاحی  بیان گرا شمرده می تیمیه شخصی ظاهرگرا و ن  ابن

ت دسـته روایـ توسط او نباید برخلاف ن  و ظاهر روایات باشد. در بـاب تعریـف ایمـان دو
 :دوجود دار 

که در این  بودن  ایمان دلالت دارند؛ مانند روایت جبرئیل روایاتی که بر قلبی اول: دستۀ
 روایت بیان شده است:

بفتراهیمنفهر  فسه أتفههجبریوله قوفل:هنوفهالإیموف ؟ههینهأبيهمریر هقفلهکف هار بي
قفل:هالإیمف هأ هتعننهبفر ههههنلانک ههههک بههههب قفنههههتس ههههتعننهبفربعث.هقوفل:ه

تشركهبوههشویئفهههتقویعهارصولا هههتوعدیه نفهالإسلا ؟هقفل:هالإسلا هأ هتعباهار ههههت
 9ارزکف هارمنرهض هههتصم ؛

 در میان مردم نمایان بودنـد. جبرئیـل ی پیامبراز ابوهریره نقل شده که روز 
اینکـه بـه »فرمودنـد:  اللـه رسـول« ایمان چیسـت؟»نزد ایشان آمد و فرمود: 

هایش، به ملاقات با وی ]در قیامت[، به پیـامبرانش  الله، به فرشتگانش، به کتاب
اسـلام »گفـت:  . جبرئیـل«شـدن  بعـد از مـرگ ایمـان بیـاوری و به برانگیختـه

اینکه الله را عبادت کنی، چیزی را شریک او »فرمودند:  الله رسول« ؟چیست
شـده در شـرع را پرداخـت نمـایی، و  پـا داری، زکـات تعیین قرار نـدهی، نمـاز را بـه

 «.رمضان را روزه بگیری
                                                 

؛ اشـعری، 73، صالإباناة؛ اشـعری، ابوالحسـن، 837، صمقاالات الإسالامیین و اخاتلا  المصالین. اشعری، ابوالحسـن، 0
 .888، صاللمع، ابوالحسن

 .837، صالتوحیدماتریدی، ابومنصور،  .2

 .83، ص8، جصحی  البخاري. بخاری، محمد بن اسماعیل، 9
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ظـاهری  بـه اعمـال« اسـلام»بـه امـری قلبـی و اعتقـادی، و « ایمان»در این روایت، 
 تعریف شده است.

ــل  یــن دســته کــه ا دسااتۀ دوم: ــه قــرار دارد،  روایــت جبرئیــل در مقاب روایــت معــروف ب
وارد  بر پیـامبر که هستند عبدالقیس گروهی که از قبیلۀ« وفد»است.  عبدالقیس وفد

در جنگ، قدرت ندارند در طول سال به  ناتوانیدلیل  شدند و بعد از معرفی  خود گفتند که به
ف شوند و تنها در ماه های حرام که جنگی در آنها وجود نـدارد، خـدمت  محضر  ایشان مشر 

درخواست کردند که امری را بیان  همین جهت، آنها از پیامبر ایشان خواهند رسید. به
اردی را امـر بفرمایند که کارگشای آنان در زندگی باشـد. حضـرت نیـز خطـاب بـه آنـان مـو 

 أنرمعهبأتبعهههمهوفمعه»بدین شرح بیان شده است:  البخاري صحی فرمودند که در کتاب 
ینهأتبع.هأنرمعهبفلإیمف هبفر هههحاه.هقفل:هأتاته هنفهالإیمف هبفر هههحاه؟هقوفرما:هار وههههتسومرهه

 وف.هارزکوف هههار وههههإقوف هارصولا هههإی ار ههههأ هنحموااًهتسومل إت إره أی ع.هقفل:هشهفد هأ هت
را بـه اعمـال ظـاهری « ایمان»این روایت،  0«.تعطماهننهارمو عهارخمس صیف هتنضف هههأ 
 2تعریف کرده است.

نظر نمایـد و بایـد بـه  روایـت صـرف تواند از هر دو تیمیه، نمی طبیعتاً شخصی مانند ابن
ایمان و عمـل روایت جمع کرده است. او  همین جهت، او بین این دو دو عمل کند؛ به هر

دسته از روایات برآمده  نحوی درصدد  جمع بین این دو الهی تشبیه نموده و به یسمارا به ا  
 گونه است: وی این کلام است.

ر ههاتسمف.هارحس له فدیمههبهفهذتهاهارذینهی حاه ه ولهاسومفنهطبق آیاتی مانند آیۀ 
9 

معنـایی دلالـت دارنـد کـه  دارد که هرکدام از این اسامی، بر یـک هایی خداوند متعال اسم
دیگر بر آن معنا دلالت ندارند. به دلالت  مطابقی، اسما بر ذات خدا و معنای خاص  یسماا  

دلالت دارند؛ مانند صفت خالق که به دلالـت  مطـابقی بـر ذات خـدا و بـر صـفت خلـق، و 
، های دلالـت دارد. اسـم صفات دیگر نحو دلالت التزامی بر همچنین به ـر  ی ماننـد ایمـان، ب 

                                                 
 .85، ص8. همان، ج0
 .848، ص5، جالکبری فتاویالتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن2
 .825. سورۀ اعراف، آیۀ 9
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الهی  یاند، همانند اسما مستقیم و... که در دین ذکر شده صالح، صراط تقوا، دین، عمل
کنـد؛ لـذا هـر اسـمی  دال بر معنای خاصی هستند که اسم دیگـر بـر آن معنـا دلالـت نمی

لـت التزامـی بـر الهـی، بـه دلا یدلالت مطابقی بر معنای خاص  خود دارد و همانند اسما
 0کند. دلالت می نیز معنای اسم دیگر

معنـای « صـالح عمـل»و « ایمـان»کنـد کـه هرکـدام از  تیمیه بیان می این عبارت  ابن
ادامۀ کلام  خود، اصل  وی در مختصی دارند که به دلالت التزامی بر یکدیگر دلالت دارند.

قلبـی را داخـل در آن  مـلکنـد کـه تصـدیق و ع قلبـی بیـان می در معنای ایمان را امـری
تضمنی دال بر  قلبی، و به دلالت مطابقی دال بر امر به دلالت« ایمان»داند؛ بنابراین،  می

صالح است. او در عبارت دیگـری  التزامی دال بر عمل قلبی، و به دلالت تصدیق و عمل
شـود  ذکـرصـالح  عمل همراه   بهگوید که اگر پذیرفته شود که لفظ ایمان در صورتی که  می

دهندۀ این است که مفهوم ایمـان بـا  نشاناین امر  ،صالح دارد معنایی جدا از معنای عمل
 2.تفاوت داردمفهوم  عمل 

گونـه تبیـین نمـوده کـه لفـظ  جمع را این وجـه فتاوی الکباریالوی همچنین در کتاب 
امـن اسـت؛  اخـذ شـده، و انسـان  مـؤمن صـاحب« أمـن»ایمان در برخی روایـات از مـادۀ 

قلبـی،  نیز داشته باشند. اگر شخصی بـا علـم یقلب موجب تصدیق، عمل براین، باید بهبنا
قلبی نداشته باشد، این علم نفعـی بـه حـال صـاحبش نخواهـد داشـت. ایـن همـان  عمل

سـپس لازمـۀ تصـدیق و «. الإیمف هقملهههیمول»گویند:  سلف از ایمان است که می تعریف
دلیل وجـود کمـال  ظـاهری بـه اعمـالوجـود ظاهری است؛ لذا  محبت تام، وجود اعمال

 9واجب خواهد بود. ،قدرت و ارادۀ جازم
                                                 

المطابقـة و علـی أحـدهما بطریـق التضـمن و علـی الصـفة الأخـری فکل اسم یدل علی ذاته و الصفة المختصة به بطریق . »0
 (.842، صالإیمانبن عبدالحلیم،  تیمیه، احمد )ابن«. بطریق اللزوم

تیمیه،  ؛ ابن827)همان، ص«. ولو قدر أن الدلالة تختلف بالتجرید و الإقتران فهو صریح بأن مسمی هذا لیس مسمی هذا. »2
 (.775، ص3، جویالفتا مجموعاحمد بن عبدالحلیم، 
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بنابراین، معنای اصطلاحی  ایمان با توجه به مطالبی کـه ذکـر شـد، همـان تصـدیق و 
قلبـی و تصـدیق در  داند؛ امـا ایمـان تیمیه اصل  ایمان را در قلب می . ابناستقلبی  عمل

عمـل  باطن اشخاص هستند که در صورت تـرکدهندۀ  ظاهری نشان قلب است. اعمال
بـاطن دانسـته اسـت؛   دیگر، او ظاهر را نشان عبارتی ایمان خواهد داشت. به نشان از عدم
تیمیـه بـه ایـن صـورت معنـا کـرد کـه وی قائـل بـه  توان ایمـان را از نگـاه ابن بنابراین، می

بـاطنی تقسـیم کـرده  ظاهری و ایمـان خصوص در ایمان شده و ایمان را به ایمان و عموم
ظـاهری، و  تبیین او به این صورت اسـت کـه بـاطن و امـر قلبـی مسـتلزم  اعمـال   0است.
 قلبی است. دهندۀ ایمان ظاهری نشان اعمال

 تیمیه اقسام عمل از دیدگاه ابن
بـرای وی تیمیه در رابطۀ ایمـان و عمـل، ابتـدائاً تقسـیمی کـه  برای تبیین بهتر نظریۀ ابن

ســت، بررســی خواهــد شــد و ســپس بــه بررســی  رابطــۀ ایمــان و عمــل عمــل بیــان کــرده ا
تیمیه، تقسیم اختصاصی  او نیست و ذکر این تقسیم در این قسمت  پردازیم. تقسیم ابن می
نموده تـا را آن بر نظریۀ رابطه ایمان و عمل است. وی تمام سعی  خود  جهت  تأثیرگذاری   به

پـردازد و همچنـین نظـرش را بـه ایـن معطـوف دسته از روایـات  ذکرشـده ب به جمع  بین دو
همین جهت است که وی بـر   به 2داشته که نه نظریۀ خوارج را بپذیرد و نه نظریۀ مرجئه را.

سم تأکید زیادی  تقسیم اعمال به دو  :داردق 
باشد:  عنصر وجود داشته اصل ایمان در قلب است و باید در ایمان دواعمال قلبی:  .0

را « توکـل»را قـول قلـب و « توحیـد»جنیـد  همین دلیـل، ابن ؛ به«راقرا»و « تصدیق قلب»
 9قلب بیان کرده است. عمل

                                                 
بَّ  ح  م  یق  و  ال  د  ص  التَّ ة  ب  ر  اه  ال  الظَّ ع  ف 

ود  الأ   ج  م  و  ز 
ة  ل  اد  ر   

 
لْ ة  ل  ن  مآ ض  ت  م  ة  ال  امَّ ، الکباری فتااویالتیمیه، احمد بن عبـدالحلیم،  )ابن«. ة  التَّ

 (.845و  844، ص5ج
دالحلیم، تیمیـه، احمـد بـن عبـ )ابن«. فالمقصود هنا، العموم و الخصوص بالنسبة إلی ما في الباطن و الظاهر من الإیمـان. »0

 (.84، ص3، جالفتاوی مجموع

بـن  تیمیه، احمد )ابن«. بل کل من تأمل ما تقوله الخوارج و المرجئة في معنی الإیمان، علم بالاضطرار أنه مخالف للرسول. »2
 (.885، صالإیمانعبدالحلیم، 

و  البـدن قـول ثـم و عمله، القلب، قول من فیه بد فلا القلب، عمل: و التوکل. القلب قول: التوحید: محمد بن الجنید قال. »9
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بـر  قلبـی نیسـت، بلکـه او عـلاوه قلبی، تنها معرفـت و علـم تیمیه از تصدیق مراد  ابن
قلبی را در مواردی ماننـد  قلبی را نیز ذکر کرده است. او اعمال قلبی، عمل معرفت و علم

داشــتن  آنچــه  خــدا، تــرس از خداونــد، دوست داشــتن  رســول دوستداشــتن  خــدا،  دوست
محبوب خدا و رسول  خداست، بغض به آنچه مبغور خدا و رسول خداست، و اخلاص در 

1روند. شمار می قلب به عمل و توکل بر خداوند ذکر کرده است. همۀ این موارد از عمل
 

بـدن نیـز باشـد؛  ل و عملعلاوه بر وجود قول و عمل قلب، باید قو  . اعمال ظاهری:0
 2باطنی است. ظاهری لازمۀ عمل اما اعمال

ای قائـل شـده اسـت. او  ظاهری اهمیت ویژه تیمیه در مفهوم ایمان، برای اعمال ابن
جسدی بـدون روح شـمرده  و استمنافق مانند بدن میت »نویسد:  دربارۀ ایمان منافق می

ان و عمل فرق گذارده است یـا خیـر، همچنین در جواب  اینکه خداوند بین ایم 9«.شود می
 نویسد: می

ظاهری در آن داخل است و زمانی که در کنار  ایمان اگر مطلق آورده شود، اعمال
ــان کرده ــال را بی ــان اعم ــل ایم ــر اص ــل ب ــد، دلی ــت و  ان ــی اس ــان قلب ــودن  ایم ب

قلبی بدون تمام اعمال  شود ایمان ظاهری لازمۀ ایمان هستند. تصور نمی اعمال
ظاهری کم شود، ایمان  شـخ   وجود داشته باشد. هر زمانی که اعمال جوارحی

 4کم خواهد شد و این در هر لازم و ملزومی وجود دارد.

 فرس فهیقمرم هتركهارماجبفتهارظفمر هدریلهی وله»کند:  وی در عبارت دیگری بیان می
نـوع عمـل در ایمـان  دو ،تیمیـه طبـق نظریـۀ ابن بر لذا 1«.ام نف.هالإیمف هارماجبهننهارق ب

                                                 
و  اللـه یبغضـه مـا و بغـض و رسوله، الله یحبه ما و حب الله، و خشیة و رسوله، الله حب مثل القلب، عمل من فیه بد و لا عمله،

و  رسـولهو  اللـه أوجبهـا التـي القلـوب أعمـال مـن ذلك و غیر وحده، الله علی القلب و توکل وحده، لله العمل و إخلاص رسوله،
 (.855)همان، ص«. الإیمان من جعلها

 . همان.0

 .843. همان، ص2

 (.822)همان، ص«. کبدن المیت جسد بلا روح. »9

و أما قولهم إن الله فرق بین الإیمان و العمل في مواضع فهـذا صـحیح و قـد بینـا أن الإیمـان إذا أطلـق اللـه و رسـوله فیـه . »4
لأعمال و ذکرنا نظائرنا لذلك کثیرة و ذلك لأن الأصل هو ما فـي القلـب و الأعمـال الظـاهرة الأعمال المأمور بها و قد یقرن به ا

یتصور وجود إیمان القلب الواجب مع عدم جمیع أعمال الجوارح بل متی نقصت الأعمـال الظـاهرة کـان لـنق   لازمة لذلك لا
 (.853ن، ص)هما«. الإیمان الذي في القلب فصار الإیمان متناولا للملزوم و اللازم

 .888. همان، ص1
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سم از اعمال داده، زیادت و نقصان  ایمان  اهمیتی که به دو در راستایدخیل هستند. او  ق 
سم گـره زده اسـت. او عمـل را نیز به این دو قلبـی را در تصـدیق قـرار داده و تصـدیق را  ق 

 گوید: میباره  دراینکند. او  تعریف نمی صرف معرفت و علم
ض دیگر اقوی است؛ مانند رؤیـت هـلال توسـط مـردم، علم و تصدیق  بعضی بر بع

که رؤیت  برخی آنان اتم از دیگـران اسـت. همچنـین در شـنیدن  صـوت و بوییـدن  
به دیگران معرفت بیشتری دارند.  مردم نسبتاز رایحه و چشیدن  طعم غذا، برخی 

قلب باشد، اکمل از تصدیقی اسـت کـه  همین دلیل، تصدیقی که مستلزم عمل به
 0زم عمل نشود.مستل

ظـاهری اسـت. وی عمـل را  تیمیـه، اعمـال ابن در نظـرسبب دوم برای ازدیاد ایمـان 
کند. بنابراین،  عمل، ایمان  انسان نیز ازدیاد پیدا می ازدیاد دانسته که با ازدیاد قابلای  مقوله

وسـیلۀ  شـدن را دارد. وی قائـل اسـت کـه ایمـان به وکم ایمان توسط عمل نیز قابلیت زیاد
گردد و دلیل این ازدیاد  ایمان توسط عمل  وسیلۀ معاصی، کم می شود و به طاعات، زیاد می

طایفـه  گویـد کـه خطـاب ایمـان شـامل سـه را شمول خطاب ایمان دانسته اسـت. وی می
 ولـــیانــد  افــرادی کـــه اســلام آورده .7؛ نامنافقــ .8؛ ن حقیقـــیامؤمنــ .8شــود:  می

تیمیـه مـؤمن را  تـوان گفـت ابن نوعی می ه است. بهحقیقی در قلوب  آنان داخل نشد ایمان
انـد کـه  الایمان اول، مؤمنان  تام دسته تقسیم کرده است. دستۀ غیر از منافقان، به دو  به

ایمـانی اسـت کـه صـاحب  آن  تـام و مطلـق   تیمیه، ایمـان ایمان تام را دارا هستند. نزد ابن
ــواب و داخل ــتحقاق ث ــا د اس ــت را دارد. ام ــدن در بهش ــتۀش ــان ناق  س ــد.  دوم مؤمن ان

خاطر  شـود و بـه ایمـان، مـؤمن نامیـده میداشـتن  خاطر  ناق  مؤمنی است که بـه مؤمن
مطلق شامل حـال  اینـان  شود و خطاب  ایمان   گناهانی که مرتکب شده، فاسق خوانده می

 2نخواهد شد.

 تیمیه رابطۀ ایمان و عمل صاله از دیدگاه ابن
تیمیه دربارۀ ایمان و عمل، در مباحث مقدماتی  گذشته بیان شد کـه  های ابن برخی دیدگاه

                                                 
 .825و  824. همان، ص0
 .835. همان، ص2
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از دیدگاه او کمـک فراوانـی خواهـد کـرد. « عمل»و « ایمان»در جهت تبیین بررسی  رابطۀ 
مقام جدل بـا  دلیل اینکه در نظریه بیشتر ندارد، اما در نحوۀ بیان، به تیمیه یک اگرچه ابن

نظریـه از آن برداشـت  ای بیان نمـوده کـه سـه گونه  ه بوده است، کلام را بهج و مرجئر خوا
 شود: می

 بودنِ عمل برای ایمان جزء نظریۀ اول:
رسـد و ایـن  ای است کـه بـه ذهـن می ظاهری برای ایمان، اولین نظریه جزء بودن  اعمال

ظریـۀ اصـلی  تیمیه در ظاهرگرایی و حجیـت  قـول  سـلف، همـان ن دلیل مبانی  ابن نظریه به
 آید: دست می اوست که از کلمات  او به

بعد از بیان تمام اقوال خوارج، معتزله، مرجئـه و سـلف،  الإیمانتیمیه در کتاب  . ابن8
، «قـول و عمـل و نیـت»، «قول و عمـل: »است تعریف بیان کرده اقوال سلف را در چهار

وی تمـام «. عمـل جـوارحی گفتار، اعتقاد قلبـی و»و « پیروی از سنت قول و عمل و نیت  »
عام را از سلف پذیرفته و  تیمیه این تعاریف بنابراین، ابن 0این اقوال را صحیح دانسته است؛

ایمان  تشکیل شده و عمل، جزء  « عمل»و « قول»ظاهر  این تعاریف این است که ایمان از 
دهنـد کـه  یاین احادیث نشـان م»گوید:  گیرد. همچنین او ذیل احادیث  ایمان می قرار می
2«.از ایمان هستندجزئی اعمال 

 

ا هارذینهمن ماهههیمماهارصوفرحفتتیمیه ذیل آیۀ  . ابن8
گویـد کـه عطـف در ایـن  می 9

آیه، عطف خاص بر عام است و اگر قبول کنیم که عطف مغایرت دارد و دلالـت بـر تـلازم 
او در اهتمام بـه ظـاهرگرایی بـا وجـود ظـاهر  4لفظی خواهد بود. کند، این نزاع، نزاعی می

تواند این نصوص را نادیده بگیرد  بودن  عمل برای ایمان قائل شده و نمی نصوص، به جزء
أ هار صمصهصرح هبأمهفهجز.هکقمروههالإیموف هبضوعههه»گوید:  و به تلازم قائل شود؛ لذا می

                                                 
 .872و  873. همان، ص0
الله و أدناها إماطة الأذی عن الطریق؛ و کـذلك سـائر الأحادیـث التـي  إلا إله الإیمان بضع و سبعون شعبة أعلاها قول لا. »2

 (.84، ص3، جالفتاوی مجموعلیم، تیمیه، احمد بن عبدالح )ابن«. یجعل فیها أعمال البر من الإیمان
 .833. سورۀ بقره، آیۀ 9

 .878. همان، ص4
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تیمیـه قائـل بـه  ن گفـت ابنتـوا بنابراین، بـا ایـن ادلـه می 0«.س م هأههبضعهههسبعم هشعب 
 بودن  عمل برای ایمان است. عمل در معنای اصطلاحی  ایمان و جزء بودن   داخل

 نظریۀ دوم: تلازم بین ایمان و عمل
ش کردن   ممکن است به تیمیـه، از  و خلـط بـین چنـدین امـر توسـط ابن مباحثدلیل مشو 

و عمل ممکن اسـت کسـی های متناقضی برداشت شود. در بحث ایمان  کلمات  او دیدگاه
برداشت کند و آن، تـلازم بـین ایمـان و  دیگریکه با مبانی  او آشنایی  کاملی ندارد، نظریۀ 

 جمله: عمل است. علت برداشت  این نظریه شواهدی است که در کلمات او وجود دارد؛ از
لهههانفهالإیمف هأص ههتصایقهههإقراتهههنعر  ه همهننهبفبهقملهارق وبهارم ضومنهیمو. »8

کنـد و  او اصل در ایمان را تصـدیق بیـان می«. ارق بهههالأصله یههار صایقهههارعملهتفبعهره
 گوید: دهد و می قرار می آنعنوان فرعی برای  عمل را به

قلبـی، و اسـلام را  قلب و خضوع ایمان را به ایمان به همین دلیل پیامبر اکرم
بنابراین، اسلام، علانیه است و ایمان، در گانه بیان فرموده است؛  انجام  مبانی  پن 

 2قلب.

کند مراد   نماید و ثابت می مقابل  عمل قلبی بیان می تیمیه عمل را در در این تعبیر، ابن
 بودن  عمل، اعمال ظاهری است. او در فرع

ههقوملهارقفنول:هارطفیوفتهثموراته»تیمیه تعـابیر مختلفـی از طاعـات دارد؛ ماننـد  . ابن8
فطنهیرادهبههشیئف هیرادهبههأمهفهرمار هرهه م لههجواهالإیموف هاربوفطنههجواتهههموذاهار صایقهارب

عمـل از لـوازم ایمـان »وی معتقد است اگر کسی بگویـد کـه «. نذمبهارس فهههأملهارس  
عبـارت   9، کلامش صحیح خواهد بود و ایـن همـان سـخن سـلف اسـت.«شود شمرده می

رهوذاهیجع وم هالأیموفلهثمور ه»گویـد:  کـه می تیمیه در مضمون کلام سابق است دیگر  ابن
یجع ممهفهترنو هروههههار حقیوقهأ هالإیموف ه الإیمف هههنق ضفههبم زر هارسببهنعهارمسببهههت

یموف هتوف هبواه هإنحفر هههیم  عهأ هیقوم هبفرق وبه ارق بهار ف هیس  ز هارعملهارظفمرهبحسبههت
                                                 

 . همان.0

 .853. همان، ص2

 .825. همان، ص9
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تـام بیـان  ناپذیر  ایمـان لازمۀ جداییتیمیه عمل ظاهری را  در این عبارت، ابن«. یملهظفمر
0ایمان قرار نداده است. کرده و عمل را جزء  

 

 نظریۀ سوم: جزء بودنِ اعمال ظاهری در مصادیق خارجی
بودن  عمل، و نظریۀ تلازم  دست آمد: نظریۀ جزء تیمیه به نظریه از کلمات ابن دوتاکنون 

عبارتی دیگـر،  خواهـد بـود و بـه نظریـه بین ایمان و عمل. نظریۀ سـوم جمـع  بـین ایـن دو
طور مطلق قائل نشده و تنها در عالم  ظاهری برای ایمان به بودن  اعمال تیمیه به جزء ابن

کنـد. بـرای ایـن نظریـه نیـز شـواهدی را  خارج و مصادیق خارجی نظریۀ جـزء را بیـان می
 اند از: توان بیان کرد که عبارت می

تشبیه کرده اسـت. « مسکین»و « فقیر»های  واژهرا به « عمل»و « ایمان»تیمیه  ابن. 8
مفهـوم دارنـد یـا خیـر. در  یـک« مسـکین»و « فقیـر»های  اولًا باید مشخ  شود که واژه

درآمـد  بـا اینکـه شـود کـه  واژه با یکدیگر تفاوت دارند. فقیر به کسی گفته می لغت، این دو
کسی است که حتی غـذایی  مسکین ؛ اماغذایی برای خوردن داردولی زندگی  خود را ندارد 

کثیر نیز در تفسیرهای  دارقطنی و ابن 2ندارد و وضعش از فقیر بدتر است.نیز برای خوردن 
ایـن  المکاساب کتاا انصـاری در  شـیخ 9اند. مفهوم ندانسـته واژه را به یک خود، این دو

تیمیـه  ابن 4«.اج معفارنقیرهههارمسکینهإذاهاج معفها  رقف،هههإذاها  رقفه»کند:  جمله را بیان می
هرمهقاتهإ هاراتر هتخ  فهبفر جریاهههالإق را ه همهصوری ه»با این تشبیه بیان کرده است که 
تیمیه بیانگر  این است که او بین ایمـان و  ابن سخن  این  1«.بأ هنسملهمذاهریسهنسملهمذا

م  اعمال م « ذهن و مفهوم»ظاهری در عال  ئـل شـده تفـاوت قا« خارج و مصداق»و در عال 
بـر یکـدیگر هماننـد  ظـاهری ایمان و اعمالدلالت طور که قبلًا بیان شد،   و همان است

                                                 
 .878. همان، ص0
؛ راغــب 32، ص8 ، جالصااحا بــن حمــاد،  ؛ جــوهری، اســماعیل858، ص3 ، جاللغااة تهااذیب. ازهــری، محمــد بــن احمــد، 2

 .483، صالقرآنمفردات ألفاظ اصفهانی، حسین بن محمد، 

، 4 ، جتفسایر القارآن العظایمکثیر، اسماعیل بن عمـر،  ؛ ابن872، ص2 ، جالجامع لأحکام القرآنبن احمد،  . قرطبی، محمد9
 .847ص

 . 42، ص8 ، جکتا  المکاسب. انصاری، مرتضی بن محمدامین، 4
 .775، ص3، جالفتاوی مجموعتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن1



 

 

ررس
ب

 ی
ا ۀرابط

مان
ی

 
ز د

ل ا
 عم

و
دگاه

ی
 

تابن
میه

ی
 

101 

م الهی بر یکدیگر است. دلالت اسمای اسـت معتقـد خارج و مصداق، او  همچنین در عال 
؛ ولـی بـرعکس  وی را فقیر نیز نامیدتوان  که اگر مسکینی در خارج وجود داشته باشد، می

گونـه  شود. در ایمـان و عمـل نیـز این هر فقیری مسکین گفته نمی آن صحیح نیست و به
ظاهری هم در  تیمیه باید اعمال اعتقاد  ابن است. اگر ایمان کامل در وجود فردی باشد، به

ظاهری در خارج  رساند و اگر اعمال خارج مشاهده شود؛ اما عکس  آن این استلزام را نمی
تیمیـه  بنابراین، بـا تشـبیهی کـه ابن 0کند. لت نمیمشاهده شد، این امر بر وجود ایمان دلا

انجـام داده، درصـدد  بیـان افتـراق در مفهـوم، و « فقیر و مسکین»و « ایمان و عمل»بین 
م  خارج برآمده است. به

دسـته  عبارت دیگر، او با این تشبیه بین دو اتحاد در مصداق و عال 
داند، کـه در  مفهوم  اعمال داخل نمیاز روایات جمع کرده است. از یک طرف، ایمان را در 

ــل ــت  جبرئی ــالف  روای ــورت، مخ ــن ص ــارج  ای م خ ــال  ــر، در ع ــی دیگ ــت، و از طرف نیس
ــال ــه اعم ــد و ب ــرار دارن ــان ق ــل در ایم ــاهری داخ ــروف   ظ ــت مع ــا روای ــت، ب ــین جه هم

 قیس سازگار است.العبد وفد

داخـل در مفهـوم ایمـان عمـل را  ،نـوع و در هر دو، نوع ایمان را بیان تیمیه دو . ابن8
قلبـی،  بـر عمـل دیگـر عـلاوه قلبـی، و در نـوع عمـل آن، نـوع   البته در یک است. کرده

ــال ــم  اعم ــاهری را ه ــتظ ــته اس ــل دانس ــع  دخی ــرای جم ــان دو . او ب ــوع ایم ــارت  ن ، عب
رف تصـدیق را کـافی  را بیان کرده است. «تام ایمان»و « ایمان اصل» او در اصل ایمان ص 

ــ نمی ــد و اعم ــت.دان ــل کــرده اس ــان داخ ــی را در ایم ــان، ابن 2ال قلب ــه  در اصــل ایم تیمی
عنوان فرع  ایمان نامیـده اسـت. همچنـین  و به دخیل ندانستهظاهری را در ایمان  اعمال

تیمیه تصدیقی را که تنها جنبۀ معرفتی و علمی داشته باشد، رد و انکار کرده است و آن  ابن
را بـه « الإیموف هقوملهههیمول»همین جهت، عبـارت   هب 9داند؛ را در تحقق ایمان کافی نمی

                                                 
ا ح  . »0 ذ  إ 

ـب  ف  ل  ق  یق  ال  ـد  ص  ـن  ت  یه  م  دَّ ف   ب 
 

ب  لا ل  ق  ان  ال  یم  ةً، و  إ  ور  ر  ح  ض  ار  و  ج  ان  ال  ل  إیم  ص  ب  ح  ل  ق  ان  ال  ل  إیم  ه  ص  یـاد  ق 
تیمیـه،  )ابن«. و  إن 

 (.848، ص5، جالکبری فتاویالاحمد بن عبدالحلیم، 

ي نفی عنه الرسول الإیمـان و إن کـان معـه التصـدیق، و التصـدیق فمن لم تقم بقلبه الأحوال الواجبة في الإیمان، فهو الذ. »2
ه و خشیة الله و إلا فالتصدیق الذي لا من الإیمان، و لا یکون معه شیء مـن ذلـك  بد أن یکون مع التصدیق شیء من حب الل 
 (.887و  848، صالإیمانبن عبدالحلیم،  تیمیه، احمد )ابن«. لیس إیماناً البتة

 .434، صالإیمان الکبیرتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  ؛ ابن788. همان، ص9
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برابـر  مرجئـه  سـنت در عمل قلبی تعریف نموده و گفتـه اسـت کـه ایـن عبـارت شـعار  اهل
واجب بیان نموده و تـارک   او با ذکر همۀ این مطالب، نام  این نوع از ایمان را ایمان 0است.

تام بیان کرده که در این  عنوان ایمان هدوم از ایمان را ب او نوع 2داند. آن را مستحق  ذم می
کند که   تیمیه این سخن را مطرح می صورت، او اعمال را داخل در ایمان دانسته است. ابن

کند  ظاهری نیز دلالت می هرجا ایمان مجرد آورده شود و قیدی همراه  آن نباشد، بر عمل
همچنـین او  9دلالـت دارد.و هرجا قیدی همراه ایمان بیان شود، ایمان تنها بر عمل قلبی 

اسـتعمال عمـل  استعمال برای ایمان ذکر کرده است که در یک صراحت دو در عبارتی به
ایمان، و در استعمال دیگر، عمل لازمۀ ایمان است. اگر ایمان مجرد آورده شـود، در  جزء  

همراه  عمـل ذکـر شـود، در ایـن  ایمان خواهد بود و اگـر ایمـان بـه این صورت، عمل جزء  
4گیرد. نمی ظاهری را دربر صورت تنها بر عمل قلبی دلالت دارد و اعمال

 

 تیمیه بررسیِ نظریۀ ابن
به جزئیـت  عمـل  تیمیه ابن بودن   آید، قائل دست می نظریۀ فوق به  بندی  سه آنچه از جمع

دانـد. ایـن  رابطۀ ایمـان و عمـل را تـلازم می ویتوان گفت  برای ایمان است؛ بنابراین نمی
رسد؛ اما این نظریـه دارای چنـد  نظر می ه گرچه از ظاهر  برخی عبارات  او، صحیح بهنظری

 تیمیه باشد: حقیقی  ابن تواند نظریۀ نمی واشکال است 
طـور کـه بیـان   تیمیه سازگاری ندارد؛ زیرا همان . این نظریه با مبنای ظاهرگرایی  ابن8

                                                 
، الإیماانبن عبـدالحلیم،  تیمیه، احمد )ابن«. السنة من شعائر السنة و لهذا کان القول: إن الإیمان قول و عمل، عند أهل. »0

 (.848ص
قلب و بغض الله و  . »2 اقض الإیمان کالشك و الإعرار وردة ال  ا ن  ور فان م  م 

 
ـأ م  اب لکونه تضمن تـرك ال  ق  ع 

م و  ال  زم الذَّ ل  ت  وله یس  س  ر 
مر

 
ا أ مَّ ـ م  ق  ع 

م و  ال  ا ناقضه استلزم الـذَّ م  قلب ف  ات إیمان ال  ب  اج  و  اب و  أعظم ال  ق  ع 
م و  ال  ارکه الذَّ تحقَّ ت  اس  وله ف  س  ه  ر  ا الله ب  ـذ  رکـه ه  اب لت 

م  تحق الذَّ ا اس  ف م  لا  خ  ب ب  اج  و  ا ال  ـذ  ه  و قصده إذا کـان  ه  هم ب  ي ال  م ف  کلَّ ي یت  ذ 
و  الَّ ا ه  ذ  لم فإن ه  نه  کالفواحش و  الظُّ یا ع  ه 

ن  لکونه م 
 

 
ن  لا ـمَّ ض  ـي یت  معاص  ي و  ن فس تـرك ال  معاص  ن ترك ال  مَّ ض  ات یت  اع  اله بل نفس فعل الطَّ اقض کم  اقض أصل الإیمان و إن کان  ین  ین 

ات اع   (.828، صالزهد و الورع و العبادةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  )ابن«. فعل الطَّ

اد  ف  . »9 ر  ف   
د  الإ  ن  د  یکون  ع  ق  ان  ف  ر  ت 

 
ق اد  و  الا  ر  ف   

الإ   ب 
ه  ت  ل 

 
لا ف  د  ل 

ت  خ  د  ت  اح  و  م  ال  س  نَّ الا 
 
ك أ ل 

لُّ و  ذ   یـد 
 

ان  لا ر  ت 
 
ق د  الا  ن  یین  و  ع  ن  ع  م  وم  ل  م  یه  ع 

 ع  
َّ

کین  إلا س  م 
یر  و  ال  ق 

ف  ظ  ال  ف  ا کل  م  ه  د  ح 
 
ی أ  (.37، صالأوسط یمانالإ تیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  )ابن«. ل 

4« . 
 
ن  أ

ـمُّ ض  التَّ یـه  ب  ل  لُّ ع  ـان  یـد  یم   
ی الإ  ـمَّ س  ـن  م  ء  م  ـز  ـو  ج  ـل  ه  ر  ه  ـاه  ـل  الظَّ م  ع  نَّ ال 

 
ـي أ اع  ف  ز  ي النآ ق  ب  ی ف  ـمَّ س  م  م  ل  ز 

 
. و  و  لا ـان  یم   

الإ 
یق  ” ق 

ح  ی “ التَّ مَّ س  م  ل  مًا ل  ز 
 

ةً یکون  لا ار  م  و  ت 
س  ي الا  ل  ف  خ  ةً ید  ار  ه  ت  نَّ

 
ه  -أ ان  ر  ت 

 
م  و  اق

س  اد  الا  ر  ب  إف  س  ح  م  کان   -ب 
لا  س   

الإ   ب 
ان  یم   

ر ن  الإ 
 
ا ق ذ  إ 

ف 
یث  ج   د  ي ح  ا ف  ه  کم  ن  جًا ع  ار  م  خ 

لا  س   
ی الإ  مَّ س  ل  م  م  ع  ال   ب 

ان  یم   
ر ن  الإ 

 
ا ق لك إذ  ه  و  کذ  مًا ل  ز 

 
ن  کان  لا یل  و  إ  ر 

 (.33)همان، ص«. ب 
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نای خود باید ظاهر  روایات را اخذ نمایـد و تیمیه با مب دسته روایات وجود دارد و ابن  شد، دو
ظـاهری  دوم از روایات، ایمان به اعمال نباید از ظاهر  آنها تخلف داشته باشد. طبق دستۀ

 تیمیه در توجیه آن، چنین بیان کرده است: همین جهت، ابن معنا شده بود و به
أ هههقواهبی  وفههههأنفهقمرهعهإ هار هه رقهبینهالإیمف هههارعمله يهنماضعه هذاهصوحی 

یقر هبههالأیمفلهههذکرمفه ههقاهبهف الإیمف هإذاهأط قهار ههههتسمرهه یههالأیمفلهارمأنمت
مظفنرهرذركهکثیر هههذركهلأ هأصلهالإیمف هممهنفه يهارق بهههالأیمفلهارظفمر هترنو ه

ی صمتههجمدهإیمف هارق بهارماجبهنعهیا هجمیعهأیمفلهارجماتح،هبلهن وله رذركهت
یمفلهارظفمر هکف هر ق هالإیمف هارذ ه يهارق وبه صوفتهالإیموف هن  وفهتًهمقص هالأ

یاهأمهه ر م زه هههارلار هههإ هکف هأص هه يهارق بهههحیثهیطن هی یههالأیمفله إمههأت
 1یک نلهبإیمف هارق بهبلهنعههننهالأیمفلهارصفرح . ت

عنوان لازمـۀ  ظاهری به تیمیه در ابتدا اصل در ایمان را قلب بیان کرده و از اعمال ابن
جـوارحی و  قلبـی بـدون اعمـال کنـد کـه ایمـان آن نام برده است؛ امـا در ادامـه بیـان می

ظـاهری بـرای  بـودن  اعمـال جـزء از غیـرشود. این عبارت  او معنایی  ظاهری تصور نمی
 ایمان ندارد.

هَ»بیان کرده است: دیگر تیمیه در کلامی  . ابن8 هالأت َّ 
َ
هأ لههَهبِهَذَاهیَ بَینن سَومَّ فمِرََ هتن مَفلَهارظَّ یت

یمَفِ هتَفتًَ ههَهتَه ِ
لهالإت سَمَّ هِ يهنن لن خن هَفهتَات مَّ

َ
لَانًفههَهأ هِ یهِهتَفتَ هً إست لن خن  2«.تَات

مـورد، عمـل را در  مورد علم را در مفهوم ایمان، و در یک تیمیه در یک عبارتی، ابن به
 مفهوم ایمان داخل کرده است.

 نظریۀ جزئیتِ عمل
سوم بیان  که در نظریۀ طور همانتیمیه جزئیت  عمل برای ایمان است.  یۀ حقیقی  ابننظر 

صـورت داخـل  در یکصرفاً ظاهری را  ، و اعمالصورت قلبی را در هر دو شد، وی عمل
اسلام   عمر و جبرئیل تیمیه با استناد به حدیث ابن داند. از طرف دیگر، ابن در ایمان می

درجه دارد که مرتبـۀ  گانه معنا کرده و قائل شده است که دین سه پن ظاهری   را به اعمال
                                                 

 .852. همان، ص0

 .37. همان، ص2



 

 

106 

سال 
نهم

 ،
بهار  

1398
، شمار

 ۀ
33

 

بنـابراین،  0اسـت.« اسلام» آن، و مرتبۀ پایین  «ایمان» آن، مرتبۀ میانۀ «احسان»برتر  دین 
ب از چند ـب بـه اسلام مرک  وجـود  چیز خواهد بود و اگر یکی از اجزا انجام نشود، ایـن مرک 

اعتقاد   و در برخی از اعمال توجهی به ایمان  شخ  نـدارد. بـهنخواهد آمد. با این تعریف، ا
اعتقاد   بـه 2گانه جزء  اسلام هستند و با رفتن  جزء، کل هم خواهـد رفـت. او این اعمال  پن 

در  ،نــداده انجــام را عملــی و یســتن کامــل شاســلام امــا آورده اســلام کــه شخصــی، او
ان باشـد، نرسـیده اسـت تـا بگـوییم ایـن دوم، کـه ایمـ اول باقی مانده و به مرحلـۀ مرحلۀ

شخ  مؤمن بوده و اکنون با ترک نماز و زکات کافر شده اسـت. وی در تأییـد  ایـن مـدعا 
 و شهادت بر خـدا» به موارد   را بیان کرده است. در این روایت، ایمان عبدالقیس وفدروایت 
تعریـف شـده « خمـس پرداخـت و ،رمضـان ۀروز  ،پرداخـت زکـات ،نمـاز ۀاقام ،خدا پیامبر
دهد تـا زمـانی کـه مرحلـۀ پـایین  دیـن  ایمان همانند اسلام تفسیر شده و نشان می 9.است

محقق نشود، مرحلۀ بالاتر  دین، که همان ایمان باشـد، محقـق نخواهـد شـد. اگـر کسـی 
 اسلام نداشته باشد، ایمان نیز نخواهد داشت.

تیمیـه  قلبـی اسـت. ابن مـالاشکال دیگری کـه بـر ایـن نظریـه وارد اسـت، دربـارۀ اع
 گوید: می

ار وههههکوف ه قاهی م فهبفلإضراتهأ هاریهمدهههغیرمعهکوفمماهیعر وم هأ هنحموااًهتسومل
یحکعهبکنرمعه قاهی م فهننهدی ههضرهت هأمههیکنورهارشوخ هنوعهثبومتهار صوایقه

یعملهبهذاهار صایقهبحیثهیحبههههیعظموههههیسو عهرموفهجوف.ه ب بمتهه يهارق بهإذاهرع
                                                 

 .2، صالإیمانبن عبدالحلیم،  تیمیه، احمد . ابن0

ا فإنـه یقتـل بترکهـا فـي یتعـدي صـاحبه الوجه السادس: أن مباني الإسلام الخمس المأمور بهـا و إن کـان ضـرر ترکهـا لا. »2
، الفتااوی مجماوعتیمیـه، احمـد بـن عبـدالحلیم،  )ابن«. الجملة عند جماهیر العلماء و یکفر أیضا عند کثیر منهم أو أکثر السل

 (.33تا  35، ص85ج
هـم ننمایـد و  گانه را ترک کند و به وجوب این مبانی اقرار نکنـد و آنهـا را انکـار نزاع دربارۀ شخصی است که این امور پن   محل

خبریه مانند قیامت و معاد درست است؛ امـا در رابطـه  گوید این پذیرش  اجمالی، در صفات تیمیه می اسلام را اجمالًا بپذیرد. ابن
ایـن شـخ   لـذاکنـد.  اجمـالی کفایـت نمی با این مبانی  مأموربه  شارع، حتماً باید اعتقاد تفصیلی وجود داشـته باشـد و اعتقـاد

 القتل خواهد بود. تیمیه کافر و واجب اعتقاد  ابن به
فثبت أن الکفر و القتل لترك المأمور به أعظم منه لفعل المنهي عنه. و هذا الوجه قوي علی مذهب الثلاثة: مالـك؛ الشـافعي؛ »

یعـارر بمـا قـد یقـال: إنـه  حنیفـة فقـد و أحمد و جمهور السلف و دلائله من الکتاب و السنة متنوعـة و أمـا علـی مـذهب أبـي
 (.33تا  35، ص85، جالفتاوی مجموعتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  )ابن«. یوجب قتل لا
 .88، صالإیمانبن عبدالحلیم،  تیمیه، احمد . ابن9
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قلبی داشـتند و عمـل قلبـی نداشـتند،  کسانی را که تصدیق اکرم ابراین، پیامبربن
معرفت و علـم  صرفاً باشند که وجود داشته اسلام دایرۀ کردند. اگر اشخاصی در  تکفیر می

قلبـی در قلـب  آنـان نباشـد، آنـان مـؤمن نیسـتند و کافرنـد. گرچـه  در آنها باشد اما عمـل
گاه نیستند، اما ابنقلبی   ها از اعمال انسان گونه بیان کرده که هرکسی  تیمیه این یکدیگر آ

قلبـی  او نیـز بیشـتر خواهـد بـود و هرکسـی  ایمان بیشتری داشـته باشـد، طبیعتـاً اعمـال
ظاهری  او نیز بیشتر خواهد بود و اگر شخصـی  قلبی  بیشتری داشته باشد، اعمال اعمال

هرکسـی کـه  2قلبـی  او دارد. ایمـان  از عدم دهد، این امر نشان در ظاهر عملی انجام نمی
تیمیـه،  ایمـان از دیـدگاه ابن قلبی نداشته باشد، طبیعتاً نقض  ایمان کـرده و نـاقض   عمل

نتیجه، شخ  از اسـلام خـارج خواهـد شـد. او ایمـان را در گـرو   ناقض  اسلام است و در
قلبی مانند ولاء و  لکه اعما حالی قلبی حب و بغض و امثال آن قرار داده است؛ در عمل
 4شـود؛ رونـد و تـرک  آنـان سـبب کفـر نمی شـمار نمی جمله اصـول اعتقـادات بـه از 9براء،

بن حنبل و اشعری نیز در اصول اعتقادات نـامی از  سنت مانند احمد که بزرگان  اهل چنان
سـنت از  یـک از فقهـای اهل بر این، در فقـه نیـز هیچ علاوه 1اند. قلبی بیان نکرده اعمال

عنوان یکـی از مـوارد ارتـداد و خـروج از اسـلام یـاد  بـه 6مـوالات اعـداء و معـادات مؤمنـان
جزء  تصدیق و  معتقد است اساس ایمان متشکل از دوتیمیه  اینکه ابنبنابراین،  7اند. نکرده
تـوان امـری کـه از فروعـات  اعتقـادی اسـت و از  قلبی است، باطل خواهد بـود. نمی عمل

انـد، جـزء  سـاختار  ه نشده و فقها نیز آن را از عوامل ارتداد ذکر نکردهاعتقادی نامید اصول
                                                 

 .852. همان، ص0

ن تام بـدون عمـل ظـاهر و یماإمحالة و یمتنع أن یقوم بالقلب  و التحقیق أن الإیمان التام یستلزم العمل الظاهر بحسبه لا. »2
تحقق الإرتباط الذي بین البدن و القلب مثل أن یقولوا رجل في قلبه من الإیمـان  لهذا صاروا یقدرون مسائل یمتنع وقوعها لعدم

یصوم رمضان و یزني بأمه و أخته و یشـرب الخمـر نهـار  رمضـان  یسجد لله سجدة و لا بکر و عمر و هو لا مثل ما في قلب أبي
 (.878)همان، ص«. الإیمان فیبقی سائر المؤمنین ینکرون ذلك غایة الإنکار ذا مؤمن تامیقولون ه

 .ولا  و برا از دیدگاه سلفیه، نک: چگینی، رسول، « براء»و « ولاء». برای مطالعۀ بیشتر دربارۀ 9
 .825، صالتبصیر في الدین. اسفراینی، شهفور بن طاهر، 4

 .الإبانة؛ اشعری، ابوالحسن، ول السنةأصحنبل، احمد بن محمد،  ابننک: . 1

 . یعنی: دوستی با دشمنان و دشمنی با مؤمنان.6

 .878، صالخرقي علی مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل متن. خرقی، عمر بن حسین، 7
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 قلبی کافر گردد. اساسی  ایمان قرار داد تا موجب شود ناقض  ایمان به نبود  عمل  
بـر ایمـان را « عمل»تیمیه در زمینۀ آیات قرآن داشت و عطف  دربارۀ استدلالی که ابن

ــد در خــاص بــر عــام بیــان کــرد، با عطــفاز مــوارد  ــه از قــرآن،  57طــل اســت. خداون آی
 بقره ذکر شده است: صالح را بر ایمان عطف کرده است. اولین  این آیات در سورۀ عمل

مَوفه هک َّ هَوفتن ِ هَفهالَأمت رِیهنِنهتَحت فتٍهتَجت هجَ َّ عت هرَهن َّ 
َ
فرِحَفتِهأ هارصَّ مات ههَهیَمِ ن مات ذِینهمنَ ن رِهارَّ هَهبَش 

هَفهنِنه هنِ ت مات رِقن هِ یهَوفهتن وعت َ شَفبِهفًههَهرَهن هبِهِهنن مات تن
ن
ههَهأ لن َ فهنِنهقَبت رِقت ذِ هتن همَذَاهارَّ مات قفًهقَفرن رت ثَمَرٍَ هت 

هَ ه هِ یهَفهخَفرِان عت ههَهمن رَ   طَهَّ هنُّ هَاج  رت
َ
 .1أ

توان گفت در اینجا، خاص بر عام عطف شـده و عمـل داخـل بـر ایمـان  بنابراین، نمی
 است؛ زیرا:

:
ً
 2علیه است. عطف، وجود تغایر لفظی و معنوی بین معطوف و معطوف اصل در اولا

:
ً
 ای هآیـد کـه عطـف فایـد صالح جزء  ایمان یـا نفـس ایمـان باشـد، لازم می اگر عمل  ثانیا

گیـرد و  می صالح عام است و واجبات و مسـتحبات را فـرا دیگر اینکه عمل 3نداشته باشد.
شـود و  محرمات را شامل میاز اجبات و اجتناب و انجام اگر طاعات جزء  ایمان باشد، تنها 

 4خواهد بود. ارذینهمن مابر  یم ماهارصفرحفتاین دلیل بر مغایرت عطف  
:

ً
کند کـه  . این آیه دلالت میههننهیعملهننهارصفرحفتهههممهنمننفرماید:  قرآن می ثالثا

ــل ــد؛ عم ــایر  آن باش ــه مغ ــا دارد ک ــان، اقتض ــت ایم ــالح در حال ــی  5ص ــر شخص ــی ه یعن
 کند. که مؤمن باشد، عمل صالح انجام دهد. این امر دلالت بر مغایرت می حالی در

:
ً
یفهایهفهارذینهاند؛ مانند آیۀ  مغایرت را بیان کردهوجود مقابل، آیاتی وجود دارند که  در رابعا

طاعات و نهـی از  در این آیه، امر به تقوا جز با انجام   .6من ماهاتقماهار ههههکممماهنعهارصفدقین
کنـد  شود و این همراه با وصف ایمان است و کاملًا دلالت بر این می محرمات حاصل نمی

                                                 
 .85. سورۀ بقره، آیۀ 0
 .438، ص7، جالنحو الوافي. عباس، حسن، 2

 .73، صالإیمانحقائ  الدین بن علی،  . شهید ثانی، زین9

 . همان.4

 . همان.1

 .883. سورۀ توبه، آیۀ 6
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گونه نیست که کسانی ایمان دارنـد، تقـوا هـم داشـته باشـند، ایـن حـاکی از وجـود  که این
محـل  ،دیگر چیزیبر آن، آیاتی وجود دارد که قلب را بدون ضمیمۀ  است. علاوه مغایرت
 .1اهرئکهک به لهق مبهعهاتیمف آیۀ  مانند اند؛ یان کردهایمان ب

ظـاهری داخـل در  آید ایـن اسـت کـه اعمـال بنابراین، آنچه از آیات قرآن به دست می
 ایمان نیستند.

 نتیجه

 توان وی می تیمیه در مقام جدل با مخالفان  خود بوده، از ظاهر  کلمات   با توجه به اینکه ابن
بودن  عمـل در ایمـان  اول جزء طۀ ایمان و عمل برداشت کرد: نظریۀنظریه دربارۀ راب سه

در کـه  دوم نیـز . نظریـۀشـود تعریـف می «قول و عمل»ایمان به  که در این صورت،است 
سـوم  . نظریـۀداردبه تلازم بین ایمـان و عمـل اشـاره  ،گردد وفور مشاهده می کلمات او به

دسته از روایات در تعریف ایمـان، درصـدد  جمـع   او با برخورد با دو که این بودنیز تیمیه  ابن
همین دلیـل، بـه  آنان برآمده و ظاهر نصوص را با مبنای ظاهرگرایی  خود طرد نکرده و به

قلبی تشکیل شده،  قلبی که از تصدیق و عمل قائل شده است: ایمانایمان نوع  وجود  دو
باشد و اگـر داشته نیز را ظاهری  قلبی باید اعمال نبر ایما که علاوه ،تام و دیگری ایمان

ــام هــم وجــود نخواهــد داشــت ایمــانوجــود نداشــت، ظــاهری  اعمــال . در حقیقــت، ت
گردد؛  بـودن  عمـل بـرای ایمـان بـازمی اول  جـزء تیمیه بـه همـان نظریـۀ سوم  ابن نظریۀ

ــه ــت، ابن ب ــین جه ــه هم ــه ب ــده ک ــل ش ــان قائ ــرای ایم ــل ب ــت  عم ــه جزئی ــه ب ل دلی تیمی
 بررسی قرار گرفت. داشتن  اشکالاتی، مورد دنبال به

  

                                                 
 .88مجادله، آیۀ  ۀ. سور 0
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 ق.8474اول،  العاصمة، چاپ ریار: دار

طیبـة،  دار تحقیـق: محمـود ابوسـن، ریـار: ،ااوس  یمانالإ تیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  ابن .4
 ق.8488اول،  چاپ

، تحقیق: حماد سلامه و محمد عویضه، الزهد و الورع و العبادةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  ابن .5
 ق.8453اول،  المنار، چاپ اردن: مکتبة

اول،  الکتــب العلمیــة، چــاپ ، بیــروت: دارالکبااری فتاااویالاحمــد بــن عبــدالحلیم،  تیمیــه، ابن .7
 ق.8452

تحقیـق: عبـدالرحمن بـن محمـد بـن قاسـم،  ،الفتااوی مجماوعتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  ابن .3
 ق.8487مدینه: مجمع الملك فهد، 

بیـروت: المکتـب ، تحقیـق: محمـد ناصـرالدین البـانی، الإیماانبـن عبـدالحلیم،  تیمیه، احمد ابن .2
 ق.8487پنجم،  الإسلامي، چاپ

 ق.8488اول،  المنار، چاپ ، عربستان: دارالسنة أصولاحمد بن محمد،  ،حنبل ابن .3

 ق.8454اول،  قم: مکتب الأعلام الإسلامي، چاپ، معجم میاییس اللغةفارس، احمد،  ابن .85

اول،  العلمیـة، چـاپالکتـب  ، لبنـان: دارتفسایر الیارآن العظایمکثیر، اسماعیل بـن عمـر،  ابن .88
 ق.8483

 ق.8484سوم،  صادر، چاپ ، بیروت: دارالعرب لسانبن مکرم،  منظور، محمد ابن .88

 ق.8488اول،  إحیاء التراث العربي، چاپ بیروت: دار ،اللغة ته یبازهری، محمد بن احمد،  .87

التبصاایر فاام الاادین؛ و تمییااز الفرقااة الناجیااة عاان الفِاارَق اســفراینی، شــهفور بــن طــاهر،  .84
 ق.8457اول،  الکتب، چاپ ، تحقیق: کمال یوسف الحوت، لبنان: عالمهالکینال

، تحقیــق: فوقیــة حســین محمــود، قــاهره: الإبانااة؛ عاان أصااول الدیانااة اشــعری، ابوالحســن، .85
 م.8733اول، الأنصار، چاپ دار

 تا. ، قاهره: المکتبة الأزهریة، بیاللمت؛ فم الرد علی أهل الزیغ و البدعاشعری، ابوالحسن،  .87

ــن،  .83 ــعری، ابوالحس ــتاینر، میااالات الإساالامیین و اخااتلا  المصاالیناش ــرانس ش ــان: ف ، آلم
 ق.8455سوم،  چاپ
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قـم: کنگـرۀ جهـانی بزرگداشـت شـیخ اعظـم  ،کتاب المکاسبانصاری، مرتضی بن محمـدامین،  .82
 ق.8485اول،  انصاری، چاپ

طـوق  جـا: دار ، تحقیق: محمد زهیر بن ناصـر، بیصحیه البخاريبخاری، محمد بن اسماعیل،  .83
 ق.8488اول،  النجاة، چاپ

العلــم  ، بیــروت: دارالصااحاح؛ تاااا اللغااة و صااحاح العربیااةجــوهری، اســماعیل بــن حمــاد،  .85
 ق.8737اول،  للملایین، چاپ

جـا:  بی ،علی م هب أبام عباد اللاه أحماد بان حنبال الخرقم متن خرقی، عمر بن حسین، .88
 ق.8487الصحابة،  دار

اول،  القلـم، چــاپ بیـروت: دار ،مفااردات ألفااظ الیارآند، راغـب اصـفهانی، حسـین بـن محمـ .88
 ق.8488

نـا،  ، قـم: بیحیائق الإیمان؛ مت رسالتم الإقتصااد و العدالاةعلی،  الدین بن زین، یشهید ثان .87
 ق.8453اول،  چاپ

الأضـــواء،  دار ، بیـــروت:الإقتصااااد؛ فیماااا یتعلاااق بالإعتیاااادطوســـی، حســـن بـــن محمـــد،  .84
 ق.8457دوم، چاپ

إحیـاء التـراث العربـي،  : احمد قصیر عاملی، بیروت: داریق، تحقالتبیانطوسی، حسن بن محمد،  .85
 تا. بی

ین، چاپ ،النحو الوافمعباس، حسن،  .87  ق.8482اول،  قم: المحب 

تحقیق: سیداحمد حسینی، قم: مؤسسـة  ،ال خیرة فم علم الکلامالهدی، علی بن حسین،  علم .83
 ق.8488النشر الإسلامي، 

 ق.8453دوم،  ، قم: نشر هجرت، چاپکتاب العینخلیل بن احمد،  فراهیدی، .82

ــي،  بیــروت: دار ،شاارح ااصااول الخمسااةقاضــی عبــدالجبار بــن احمــد،  .83 إحیــاء التــراث العرب
 ق.8488اول،  چاپ

 ش.8774اول،  خسرو، چاپ تهران: ناصر ،الجامت احکام الیرآنبن احمد،  قرطبی، محمد .75

 ق.8483اول،  الکتب العلمیة، چاپ وت: دار، بیر التوحید ماتریدی، ابومنصور، .78

 ق.8487اول،  الکتب العلمیة، چاپ ، بیروت: داراللسان لسانمهنا، عبدالله علی،  .78

 




